
 
 
 
 

 روايتي ديگر از

 *ديوان مازندران
 

 جلال متيني
 

 تو مر ديو را مردم بد شناس

 فردوسي
 

 هاجداداتي عنداا  بد « ديداا » ار شدانناه  بخد  چند  در تنها فردوسي

 شدفت  ياكارند بد  نيد  خاد جادويي نيروي با و نيروهن ن  بسيار ك  ايافسان 

 بدا سدا  جنگ از اس  عبارت ترتيب ب  هاارد اين. اس  كرده ياد زنن هي دس 

 ديداا  با رستم و كاووسكي جنفهاي هناچهر، پادشاني دورة در هازن را  دياا 

 ايدن دربارة فردوسي ولي كيخسرو، عه  در ديا اكاا   با رستم پيكار و هازن را ،

 كارنايي چ  ان ،باده شمايلي و شكل چ  ب  ان ،باده هاجاداتي چفان  ك  دياا 

 ند رتب  گان اين از هاضاعهايي و اس  باده چ  رفتارشا  و عادات ن ،كردههي

 ايدن ديداا  تدا اسد  داده فرصد  شدانناه  خاانند گا  بد  و اس  گتت  سخن

. كنند  تصداير خيدا  عالم در تاانن هي و خاانن هي خاد ك  چنا آ  را ناافسان 

 بد  و اندريمن و يسابل جاي ب  را« ديا» لتظ ني  نيس  كم ك  هااردي در او البت 

                                                           

.134تا  118ناه ، سا  سا ، ، صص *. ايرا   
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 هدارد هاضدا  بد  ك  اس  كاردهب  ب  آد  يا تاانا و نيروهن  بسيار شخص هعني

در بدين سد  افسدانذ هد كار در فدا ، در  (1).ن ارد ارتباطي هقال  اين در ها بحث

كاووس و رستم با دياا  كاووس ب  هازن را  و جنفهاي كيافسانذ لشكركشي كي

تاان  آگانيهايي، ولدا هختصدر،   ديفر خاانن ه هيآ  سرزهين، بي  از دو داستا

دس  بياورد و ب ين جه  اس  ك  نخس  اين داستا  شانناه  ب « دياا »دربارة 

 دنيم.اجما  هارد بررسي قرار هيرا از اين نطر ب 

 بي  در شانناهذ فردوسي بد  954ب يهي اس  در اين داستا  ك  درح ود 

سدخن  اارد هتع د از ديا و دياا  و كارناي آنا ، در ه(2)آ  اختصاص يافت  اس 

  ذكر ب  هيا  آه ه اس ، ولي حقيق  آ  اس  ك  فردوسي در بيشتر هاارد تنها ب

ي ديا ب  بسن ه كرده اس ، چنا  ك  داستا  با ورود راهشفر« دياا »يا « ديا»لتظ 

فريب  و هيشاد ك  با هازن راني سرود خاد شاه ايرا  را كاووس آغاز هيدربار كي

دارد. فردوسي دربارة شكل و سيماي اين راهشفر او را ب  تصرف هازن را  وا هي

شداد كد  او هانند  گاي  و از آنچ  در شانناه  آه ه اسد  هعلدا  هيسخني نمي

ي ب  لشكركش آدهيا  باده اس  و با رفتاري چا  آدهيا . البت  پهلاانا  ايرا  ك  با

ان ، ضمن دلايدل گانداگاني كد  خطّ  هخالف باده هازن را  و جنگ با دياا  آ 

فشارن  كد  اندريمن، كنن ، بر اين هاضا  ني  پاي هيبراي هخالت  خاد بيا  هي

 شاه را ب  اين كار واداشت  اس .

 بفاي  ك  اين انرهن داد ياد  

 در ديا نرگ  نباي  گشاد  
      (66) 
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 يكي شاه را در د  ان يش  خاس   

 نرهن از راه راس بپيچي ش آ  
      (73) 

ان  بفاين  نمچنا  ك  انريمن چن  بدار بد  خااست و شاي  ب  تعريض هي

ترتيب وي را ب  كشتن پ ر، خدارد  صارتهاي هختلف بر ضحّاك ظانر ش  و ب 

غ اناي ل ي  از گاش  جانارا ، و سرانجا  خاراني   هغ  آدهيا  ب  هارا  دوش 

كداووس ظدانر شد ه صارت آ  راهشفر بدر كيمن ب او واداش ، اينك ني  انري

خانذ ديا افسانفر »سازد ك  هازن را  اس . زا  ني  شاه را از اين واقعي  آگاه هي

تاج  ب  اين كاووس بي( . اها كي123«)اس  د طلسم اس  و دربن  جادو دَرَس 

غدارت كند  و بد  سخنا  و هخالتتها با سپانيا  ايرا  ب  هازن را  لشكركشدي هي

گردد، ديداي بد  پردازد. چا  شاه هازن را  از اين اهر هطلع هيشهر هازن را  هي

فرست  ب ين با پياهي ب  ن د ديا سپي  هينا  سنج  را ك  در حضارش باده اس  

هضما  ك  اگدر تدا بد  فريداد نرسدي كسدي در هازند را  زند ه بداقي نخااند  

شداه هازند را ، و چند  تدن از ديداا   (. در دنبالذ اين داستا  بارنا نا  200هان )

طار هطلد  ذكدر سنج ، ارژنگ، پالاد غن ي، بي ، كنارنگ، و ديا يا دياا  ني  بد 

تاضيحي دربارة ساختما  ب ني و شكل و صارت آنا . نمچنين در ش ه اس  بي

ك  بد  نفهبداني اسديرا  ايراندي « نرّه دياا »جا از دوازده ن ار تن اين داستا  يك

كاه ( و در جاي ديفر از گروناگروه نرّه ديااني ك  در نتد 218ان )ادههشغا  ب

سدالار »جدا از ارژندگ بد  عنداا  ( ياد ش ه اس . بعلاوه يك596ان )هستقر باده

(، از ديا سپي  ب  515« )سپه ار دياا »(، از پالاد غن ي ب  عناا  229« )هازن را 

( و 816« )ش  جادوا » را  ب  عناا  (، و از شاه هازن516« )سر نرّه دياا »عناا  
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ج  شاه هازن را ، در يدك هدارد ( نا  برده ش ه اس . ب 697« )ديا جست  ز بن »

« ديداا »( و در دو هارد نم ب  جاي 647ان  )ياد ش ه« جادو»ني  دياا  با وصف 

( چنا  ك  يك بار نم براي گروندي 938و  573كار رفت  اس  )ب « جادوا »لتظ 

 (.514آه ه اس  )« جنفي»صت  « ا ديا»از 

 از طرف ديفر فردوسي از شداه هازند را ، ب رگدا  درگداه او، سدپانيا  و

  سردارا  او چنا  سخن گتت  اس  ك  گايي شكل و شمايل و رفتار و كردارشدا

 كاووس فرستادگاني بد  ند د شداهبا آدهيا  تتاوتي ن اشت  اس . دو بار ني  ك  كي

 ه هازن را  چيد يرستادگا  او )فرناد و رستم( در دربار شافرست ، فهازن را  هي

كاووس ب  ايدن كد  در آنجدا چيد ي بينن  و در بازگش  ب  ن د كيغيرهنتظر نمي

نايي ندم كد  كنن . ناه اي نم نميخلاف هعهاد ب  چشمشا  خارده اس  اشاره

ناه  نايي اسد  عدادي كد  در شداننايسد ، ناهد كاووس ب  شاه هازن را  هيكي

نايس ، و حتدي در يدك اي ك  شاني ب  شاني ديفر هيهانن ش بسيار اس  ناه 

دن . از سداي ديفدر بدا كاووس خلع  نم هيهارد شاه هازن را  ب  فرستادة كي

كاش  تا حشدم  و جداه و جدلا  دربدار آنك  شاه هازن را  در اين دو هارد هي

ا  اصطلاح از آنرا  بكش  تا ب خاد و نيروهن ي پهلاانان  را ب  رخ فرستادگا  اي

خاان  ك  درحضار فرسدتادة شداه زنره چشم بفيرد، و ازجمل ، از سپاه خاد هي

 ايرا 

 نم  راه و رسم پلنگ آوري   

 سر ناشمن ا  ب  چنگ آوري   
      (707) 
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باز پهلاانا  طراز او  هازن را  در برابر فرسدتادگا  ايدرا  حقيدر و نداچي  

كي از كساني ك  ب  پيشااز فرناد آه ه بداده اسد ، چدا  بدراي نماين  زيرا يهي

فشرد، فرنداد سختي هيگيرد و آ  را ب نمايي، دس  فرناد را در دس  هيق رت

شدكار آاي از درد و نداراحتي بدر خداد آورد و نشدان چي ي ب  روي خداد نمدي

طار ناشددناس و بدد  عندداا  فرسددتادة (. رسددتم نيدد  كدد  بدد 711-710سددازد)نمي

زدة برگ ي گا  در برابر دي گا  حيرترود، كاووس ب  درگاه شاه هازن را  هيكي

را در سدر راه « شداخندرختدي گششَ»لشكر هازن را  ك  ب  استقبا  او آه ه بادند  

 گيرد و چا  بد  اسدتقبا دس  هيكَنَ  و آ  را چا  ژوبيني ب خاد از زهين برهي

افكن  چنا  ك  ا  برگ ي ة هازن راني هيرس  درخ  را بر روي سااركنن گا  هي

( . در نمين هراسدم 759-752هانن  )ناي درخ  هياي از آنا  در زير شاخ ع ه

استقبا  ني  چا  يكي از دلاورا  سرشناس هازن را  براي آزها ، دس  رستم را 

العمدل رسدتم فشدرد، عكسشد ت هيگيرد و ب نمايي ب  دس  هيب  قص  ق رت

فشرد طاري هي ه نيس ، هتقابلاً رستم دس  آ  پهلاا  ناه ار را ب چي ي ج  خن

و آنفاه چا  پهلداا  دليدر هازند راني « ببردش رگ از دس  و از روي رنگ»ك  

-760افتد  )دن  از پش  اسب بر زهين فدرو هيتاب و تاا  خاد را از دس  هي

« پر از شدار بدادهازن را  زو  »( و سپس كلانار ساار ناه ار هازن راني ك  764

چندا  سدخ  رود. وي دسد  رسدتم را آ براي ننرنمايي بد  سداي رسدتم هدي

، ولدي ننفداهي كد  «كردار نيدلش  از درد چنف  ]چنگ رستم[ ب »فشرد ك  هي

 گيردرستم، ب  عناا  عمل هتقابل دس  كلانار را ب  چنگ خاد هي

 بيتشرد چنگ كلانار سخ   

 فرو ريخ  ناخن چا برگ از درخ   
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 كلانار با دس  آويخت   

 پي و پاس  و ناخن فرو ريخت   

 بياورد و بنماد و با شاه گت   

 ك  بر خايشتن درد نتاا  نهت   
      (775-777) 

خااند  و يو با اين تجرب  اس  ك  كلانار، شاه هازن را  را ب  صلح با ايرانيا  ه

 (.781-765)« ( تاو نيس هرا با چنين پهلاا  )يعني رستم گاي صميمان  ب  او هي

كداووس از بد  كيرستم در بازگش  از اين هأهاريد ، در گد ارش خداد 

 كن  دياا  و دليرا  و گردا  هازن را  آشكارا با تحقير ياد هي

 وزا  پس ورا گت   هن ي  نيچ  

 دليري كن و رز  دياا  بسيج  

 دليرا  و گردا  آ  انجمن  

 چنا  دا  ك  خاارن  بر چشم هن  

سدبب، دشدمن را خداار و ك  رستم در اين اظهار نظدر، بي رس ب  نظر هي

م چ  وي ب  خاطر داشت  اس  ك  پي  از اين، در خا  ششد حقير نخاان ه اس ،

رو ش ه  و در نخستين برخارد با دياا ، چا  با ارژنگ ديا، سالار هازن را ، روب

 باد، ب  سادگي او را كشت  باد 

 ال  دليرسر و گاش بفرف  و ي  

 سر از تن بكن ش ب  كردار شير  
      (551) 

در جنگ بين دو لشكر ايرا  و هازن را  ني  ننفاهي ك  پهلااني هازن راني 

يدك از ايرانيدا  بد  نه ، چدا  نخسد  نيچب  هي ا  جنگ گا  هي« جايا»ب  نا  
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يدره ك  اين ديا دلتدا  چندين خ»كاووس آنا  را با عبارت رون ، كيجنگ او نمي

« ديدا ناسدازگار»هارد سرزن  قرار هي دند . ايدن جايدا كد  رسدتم او را « ش !

اي نم برخاردار نبداده العادهخاان  ظانراً ب  شكل آدهي باده و از نيروي فا هي

رود، پس از ه تي كاتاه، جايدارا از پشد  اس ، زيرا وقتي رستم ب  جنگ او هي

ن ا نيروي كلي سپاه (. هع852، 836، 833افكن  )سازد و بر زهين هيزين ج ا هي

كداووس رسدتم و سدپاه ايدرا  در ايدن نبدرد چنا  باده اس  كد  كيهازن را  آ 

كداووس روي بد  درگداه خ اوند   آورند  و كيدسد  نميپيروزي چشمفيري ب 

 آورد ك  هي

 بر اين نرّه دياا  بي ترس و باك  

 ايا آفرينن ة آب و خاك  

 فرنّي هرا ده تا فيروزي و  

 ب  هن تازه كن تخ  شاننشهي  
      (782-783) 

شاد و ب  فرهدا  رسدتم و آنفاه در آخرين نبرد پيروزي نصيب ايرانيا  هي

كداووس ضدمن سپاسدف اري از ( و كي935-934برند  )سر دياا  ناسپاس را هي

(. و سددرانجا  938« )تددا دادي هددرا دسدد  بددر جددادوا »گايدد  كدد  خ اوندد  هي

، تاج شاني هجلسي با حضار ناه ارا  هازن را ، ب  خاان  رستم كاووس دركي

 سپرد، هردي ك  راننمايي رستم را از خا  پدنجم بد  بعد هازن را  را ب  اولاد هي

 برعه ه داشت  اس .

تا اينجا هطلبي خاص دربارة دياا  هازن را  در شانناه  گتت  نش ه اسد  

ها با آدهيا  تتاوت داشدت  اسد . ك  نشا  ب ن  ان ا  و شكل و رنگ و ق رت آن
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در تما  اين افسان  فقط ديا سپي  و شاه هازن را  از اين اهر كلي هستثني نسدتن . 

( ني  ياد ش ه اس ، در چن  هدارد 516« )سرِ نرّه دياا »از ديا سپي  ك  با عناا  

خدارد كد  او را از ديفدر ديداا  آ  زيرين وصتي كاتاه در شانناه  ب  چشم هي

 سازد.ن همتاز هيسرزهي

كداووس و شدناد كد  كيوقتي ديا سپي  پيا  شاه هازن را  را از سنج  هي

 ان سپاه ايرا  با ساكنا  شهر هازن را  چ  كرده

 بفت  اين و چا  كاه بر پاي خاس   

 خ گردن ه راس رسرش گش  با چ  

 شب آه  يكي ابر ش با سپاه  

 جها  گش  چا  روي زنفي سياه  

 قار اس  گتتي جها  چا درياي  

 نم  روشنايي  گشت  نها   

 يكي خيم  زد بر سر از دود قار  

 سي  ش  ناا، چشمها گش  تار  

 ز گردو  بسي سنگ باري  و خش 

 پراگن ه ش  لشكر ايرا  ب  دش   
      (205-209) 

كاووس و دو كن ، كيكاووس و سپان  را اسير هيديا سپي  پس از اين كار، كي

پدردازد كد  سازد و آنفاه ب  سرزن  شاه ايرا  هيسپانيا  وي را كار هي بهره از

و آنفاه دوازده ن ار تن از نرّه دياا  را بد  نفهبداني « گاه هازن را  خااستي»چرا 

دس  آورده بداده اسد  بد  گمارد و غنائمي را ك  از ايرانيا  ب اسيرا  ايراني هي
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رست  و خداد بد  خدا  خايشدتن بداز فتاسط ارژنگ ديا براي شاه هازن را  هي

 (.237-218گردد )هي

العدادة ديدا سدپي  بد  رسدتم اولاد ني  در خا  پنجم دربدارة قد رت فا  

 گاي  هي

 سر نرّه دياا  چا ديا سپي   

 ك  او كاه لرزا  باد نمچا بي   

 يكي كاه يابي هر او را ب  تن  

 (3)بر و كت  و يال  باد ده رسن  

 و دس  و عنا  ترا با چنين يا 

 گ ارن ة تيغ و گرز و سنا 

 چنين بشرز و بالا و اين كاركرد

 ن  خاب اس  با ديا پيكار كرد
    (516-519) 

 رو ش   با ديا سپي  دربارة ق رت اوخاد رستم نم پي  از روب 

 ب  ايرانيا  گت  بي ار بي   

 ك  هن كرد  آننگ ديا سپي   

 گر اس ك  او پيل جنفي و چاره  

 فراوا  ب  گرد ان رش لشكر اس   

 گر اي و  ك  پش  هن آرد ب  خم  

 شما دير هاني  خاار و دژ   
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 و گر يار باش  خ اون  نار  

 دن  هر هرا اختر نيك زور  

 نم  با  و بر باز يابيم و تخ   

 ب  بار آي  آ  خسرواني درخ   
      (588-593) 

 گرددهي روو ننفاهي ك  با ديا سپي  در غار روب 

 ب  تاريكي ان ر يكي كاه دي   

 سراسر ش ه غار از او ناپ ي   

 ب  رنگ شب  روي و چا  شير هاي  

 جها  پر ز بالا و پهناي اوي ...  

 ساي رستم آه  چا كاني سياه  

 ز آنن  ساع  ز آنن كلاه  

 يكي آسياسنگ را در رباد  

 ب  ن ديك رستم درآه  چا دود  

 ن پر نهيباز او ش  د  پيلت  

 بترسي  كاي  ب  تنفي نشيب  

 برآشت  بر سا  شير ژيا   

 يكي تيغ تي ش ب د بر هيا   

 ب  نيروي رستم ز بالاي اوي  

 بين اخ  يك دس  و يك پاي اوي  
      (613-621) 

كشد  درحدالي كد  از و سرانجا  رستم پس از يك نبرد خانين ديدا سدپي  را هي
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 اس  و از غلبذ خاد بر ديا سپي  ناهطمئن.نيروي او سخ  در شفت  باده 

دربارة شاه هازن را  ني  فقط اين هاضا  گتت  ش ه اس  كد  در جندگ  

زند ، شداه هازند را  بد  اي بدر كمربند  او هيتن ب  تن با رستم، چا  رستم ني ه

آورد، رستم در اين ننفا  بد  شداه جادويي خاد را ب  شكل يك لخ  كاه درهي

و تيدر  دي، بدا پدالاد تيد ر  اگر ب  صارت نخستين خاد باز نفگايهازن را  هي

ارت سنگ را پاره پاره خاانم ساخ . شاه هازن را  در برابر اين ته يد ، بد  صد

، ا تآي  ك  بر سرش پالاد )كناي  از كلاه خاد( و بر تن  گبر )ختپاره ابري درهي

گيرد ي را هيچابكي دس  وناعي جاهذ جنگ( باده اس . در اين وق  رستم ب 

 برد.كاووس هيو او را ب  ن د كي

 ب و در نف  كرد كاووس شاه  

 ن ي ش س اوار تخ  و كلاه  

 يكي زش  رو باد و بالا دراز  

 سر و گرد  و يشك نمچا  گراز  
      (924-925) 

كسش . از ايدن هطالدب كاووس، شاه هازن را  را هيو سپس دژخيم ب  فرها  كي

نا ب  صارت آدهيا  بداده اسد    شاه هازن را  در تما  صحن گردد كآشكار هي

ج  در اين جنگ ك  ب  جادويي خاد را ب  يك لخ  كداه و بعد  بد  شدكل ابدر 

 آورد و...درهي

از هجما  هطالبي ك  دربارة ديا سپي  و شاه هازن را  در اين افسان  گتت   

چدا  كداني بداده  شاد ك  ديا سپي  از نظر ب رگدي اند ا ش ه اس  هعلا  هي

رسي ه اس ، بدر خاست ، گايي از بلن ي سرش ب  فلك هياستك  چا  بر پاي هي
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و كتف و يال  ني  ده رسن، و پيكرش سياه، ولي هاي  چا  شدير سدپي  بداده 

اس . وي در غار ب  چشم رستم ني  چا  كاني سياه آه ه اسد  بدا سداع ي و 

دارد و بد  كي تما  آسياسنفي را برهديبين  با چالاكلاني آننين ك  تا رستم را هي

شاد. اين ن ا در اين جنگ رستم بر او چيره هيگردد، هعور هيساي رستم حمل 

ويژه اگر ب  دن  بذاي قرار هياوصاف اس  ك  ديا سپي  را در شمار دياا  افسان 

بدا اين نكت  تاج  كنيم ك  اولاد ب  ننفا  راننمايي ب  رستم گتت  باد بدراي نبدرد 

سازد هناسب اس  زيرا دياا  ديا سپي ، روز و ننفاهي ك  آفتاب زهين را گر  هي

دانيم ايدن عدادتي اسد  كد  در رون . و چنا  كد  هديدر اين زها  ب  خااب هي

( بعلاوه ديا سپي  بدراي 601-600داستانهاي عاهيان  براي دياا  ذكر ش ه اس  )

كند ، روي زنفدي سدياه هيكاووس و سپان  جهدا  را چدا  شكستن كيدرنم

سازد و آنفاه از آسما  بدر سدپاه ايدرا  چشما  شاه و دو بهره از سپاه را كار هي

سدازد. شداه بارد و بدا ايدن حيلد  لشدكر ايدرا  را پراكند ه هيسنگ و خش  هي

هازن را  ني  براي گريختن از دس  رستم چنا  ك  گتتد  شد  در هيد ا  جندگ 

اي آورد و سپس ب  صدارت پدارهكاه درهينخس  خاد را ب  صارت يك لخ  

گان  كارندا در شدانناه  اختصاصدي بد  ديداا  دانيم ك  اينابر. ازطرف ديفر هي

ن ارد، زيرا در افسانذ هارد بحث ها، در خا  چهار ، زندي جدادو بد  جدادويي از 

گيدرد و چدا  رسدتم ندا  سازد و در سر راه رستم قرار هيخاد زني زيباروي هي

آورد ز  جادو ب  صارت اصدلي خداد، گند ه پيدري پرآژندگ، زبا  هيي دا  بر 

(. در جنفهاي هرباط ب  خانخااني سدياوش نيد  هدردي از 446-417آي  )درهي

سدازد تركا  ب  نا  بازور ب  جادو سپاه ايرا  را گرفتار برف و سرها و باد دها  هي

 (.358-4/891/385تا تارانيا  بر آنا  بتازن  )
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كاووس و رستم در شانناهذ فردوسي در افسانذ جنفهاي كي خلاص  آنك  

نم  از دياا  آ  سخن ب  هيا  آهد ه اسد  فقدط ديدا يا دياا  هازن را ، ك  اين

آسا و گردد ك  نا  ديا، يعني هاجادي غا سپي  با هشخصاتي در صحن  ظانر هي

هر ب گداش اي، براي او هناسب اس . بعلاوه فردوسي دربارة ساكنا  دو شافسان 

اي پاي در هازن را  كد  ازجملد  هاجدادات افسدان )= برگاش، ورگاش( و نر 

 گاي  ك ان  چي ي ج  اين نميباده

 پايوز آ  روي ب گاش تا نر   

 چا فرسنگ سيص  كشي ه سراي  

 ز ب گاش تا شهر هازن را   

 رني زش  و فرسنفهاي گرا   
      (522-523) 

 ب ن  پايا ب  شهري كجا نر   

 ساارا  پالاد خايا  ب ن   

 كسي را ك  بيني تا پاي از دوا   

 لقبشا  چنين بادبسيار سا   

 ب ا  شهر بش  شاه هازن را   

 نجا دليرا  و گن آورا آنم   
      (699-701) 

 در پادشاني اسكن ر

 پايا  رسي چا ن ديكي نر   

 ان ازه دي نف  كرد و هرد  بي  
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 شن ن  تيغ و ن  گرزن  اسب و ن  جا  

 از آ  نر گاي چا  يكي سرو برز  

 چا رع  خروشا  برآه  غريا  

 برنن  سپاني ب  كردار ديا  

 يكي سنفبارا  بكردن  سخ   

 چا باد خ ا  برجه  بر درخ   

 ب  نيرو ب  تيغ ان ر آه  سپاه  

 تا گتتي ك  ش  روز روشن سياه  

 پايا  فراوا  نمان چا از نر   

 ر بياساد و لشكر بران سكن   
      (7/1877/1218-1213) 

فردوسي درهارد شهر ب گاش )= برگاش، ورگاش( و ب گاشا  هطلقداً سدخني 

كن  ك  كسداني را كد  پايا  ني  فقط ب ين هطلب بسن ه هيگاي  و دربارة نر نمي

  در داسدتا ان . ولدي ندم اوخاان هپاي هيپايشا  از دوا  اس  سالهاي دراز نر 

خاان  كد  قاهد  نريدك از آندا  هي« هرد »پايا  را پادشاني اسكن ر آشكارا نر 

 ان .جنفي هنرگان  سلاحي با اسكن ر هيچا  سرو باده اس  و برنن  و بي

تاا  چنين نتيج  گرف  ك  فردوسدي بدا آ  كد  بد  از آنچ  گتت  ش  هي 

ار داشدت  سدخ  رعاي  اهان  در هنظا  ساختن روايدات هكتدابي كد  در اختيد

اي هازن را  ك  ب  نظدر او صدرفاً جنبدذ افسدان « دياا »، دربارة بن  باده اس پاي

صدارت دارن  نظر خاد را دخال  داده و آنا  را تا آنجا ك  هيسدر بداده اسد  ب 

هاجادات عادي در شانناه  درآورده اس ، وي حتي در داستا  اكاا  ديا از اين 
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خاانيم ك  اكاا  ديا دو بار ب   . چ  در آ  داستا  هيح  ني  ق   فراتر نهاده اس

گدردد و چدا  رسدتم در ندر دو بدار درصد د صارت گاري بر رستم ظدانر هي

آي  ك  او را با كمن  بفيرد، يا بدا تيدر بكشد  گدار از چشدم رسدتم ناپ يد  برهي

حاصل، خست  و كافت ، نم  زيدن روز كاش  بيشاد. رستم پس از يك شبان هي

رود. آنفداه اكداا  ديدا از فرصد  گسترد و بر روي آ  ب  خااب هديرا هيخاد 

كن  و رستم را با قطع  زهيني ك  وي بر روي آ  ب  خااب رفتد  بداده استتاده هي

اففن . اهدا بد  برد و رستم را ب  دريا هيكن  و ب  آسما  هياس  از زهين بلن  هي

كشد . بدا آ  كد  اا  ديا را هيه ه اس  رستم سرانجا  اكآشرحي ك  در داستا  

نا از نر جه  سدازگار اسد ، بداز ان سكارناي اكاا  ديا با كارناي دياا  در اف

 گاي  پردازد و هيپ يرد و ب  تأويل هيفردوسي وجاد دياي را ب  نا  اكاا  نمي

 تا هر ديا را هرد  ب  شناس  

 كسي كا ن ارد ز ي دا  سپاس  

 هينر آ  كا گ ش  از ره هرد  

 ز دياا  شمر، هشمرش ز آدهي  

 نا نفرودخرد كا ب ين گتت   

 هفر نيك هعني  هي نشناد  

 گر آ  پهلااني باد زورهن   

 ب  بازو ستبر و ب  بالا بلن   

 گاا  خاا  و اكاا  دياش هخاا   

 ابر پهلااني بفردا  زبا   
      (4/1058/179-175) 
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ايج در رب  هعني « ديا»ديا ني  ب  وجاد  و ب ين ترتيب فردوسي در داستا  اكاا 

نه  و چنا  ك  اشاره شد  نظدر خداد را بد  صدراح  ناي كهن صح  نميافسان 

بد  ايدن  (4)«تا هر ديا را هدرد  بد  شدناس...»كن  ك  دربارة دياا  چنين بيا  هي

بدي هاضا  ني  باي  اشاره كرد ك  در جنفهاي سا  بدا ديداا  هازند را  ندم هطل

 رة دياا  گتت  نش ه اس .خاص دربا

* 

 اكنا  ك  دي يم فردوسي دياا  هازن را  را چفان  تاصيف كرده اس ، 

اي ديفر هدارد بررسدي قدرار روايتي ديفر از نمين دياا  هازن را  را در هنظاه 

و  500الخيدر احتمدالاً در سدالهاي دنيم. اين رواي  را حكيم ايرانشاه بدن ابيهي

 (5)ناه سا  پس از ختم شانناهذ فردوسي د در كاشنجري د درس  يكص   501

 آورده اس . در اين كتاب ك  بخشدهايي از حماسدذ هلدي هدا از پايدا  پادشداني

دند ا  آهد ه اسد ، كداووس در ضدمن داسدتا  كداش پيلجمشي  تا دورا  كي

 انيدا خاانيم ك  جنفهاي ايرانيا  در دورة پيش اديا  و كيانيا  هنحصر بد  تارهي

نباده اس ، چ  پادشانا  ايرا  در شر  تا كشار چدين، و در غدرب تدا جنداب 

 واند  و فرهاند نا  هصر و گاه تا شما  افريقا داراي ق رت و نتاذ و اعتبدار باده

را  در سپانيا  ايرا  بارنا براي ايجاد ع ال  و نظم و كاتاه كرد  دسد  بيد ادگ

 ان .اين سرزهينهاي دوردس  ب  نبرد پرداخت 

، سدرزهين بجد  (6)ا نمچنا  ك  در هقالذ ديفدري ناشدت « ناه كاش»در  

« هازند را »طار اعدم در افريقدا بد  (8)و تدابي (7)طار اخص و سرزهينهاي بج ب 

خاان ه ش ه اس . دربارة ساكنا  اين هنطق  ني  گتت  ش ه اس  ك  سيانا  تناهن  

هجه ن  و ب  سبب اين  (9)«فرسب»نيروهن  ويرانفري نستن  ك  در جنگ فقط ب  
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آب و درخ  اس  و از نظر هدااد غد ايي در ك  وطن آنها سرزهيني خشك و بي

هغرب، در شدما  افريقدا( « )= باختر»هضيق  نستن ، نرچن گاه ب  سرزهين آبادا  

شان . فري و  شاه پيش ادي ايرا  چن  بار ب  تقاضداي هدرد  بداختر، ور هيحمل 

دارد، آندا  پدس از راند   كابي اين سيانا  ب  افريقا گسيل هيسپانياني براي سر

گردن ، ولي پس از ه تي كاتاه باز سديانا  سيانا  ب  بج  و نابي ب  ايرا  باز هي

آيند  شان ، و بار ديفر فرستادگا  باختر، ب  دربار ايرا  هيور هيحمل « باختر»ب  

گدردد فريد و  و   بار تكدرار هيطلبن . چا  اين كار چنو از شاه ايرا  ياري هي

  هنطقد  آرسن  ك  باي  هردي را ب  فرهان ني سپاه ب  هشاوران  ب  اين نتيج  هي

بترستن  ك  در خشان  و سختفيري و جار و ستم در ح  نما  سيانا  بجد  و 

يابن  بد  نابي باش ، و چا  در بين ب رگا  ايرا  كسي را با چنين هشخصاتي نمي

رون  ك  از خان ا  ضحاك تازي باده و سالهاي دراز بدا دن ا  هيسراغ كاش پيل

كرده اس  و سرانجا  ب  تقاضاي فرستادگا  چين، ستمفري در چين حكاه  هي

سپانيا  فري و  او را در جنگ اسير و در كاه دهاون  زنجير كدرده بادند . چدا  

رندا  رحمدي  و خدانري ي شدهره بداد، او را از زند ا كاش بد  سدنف لي و بي

سازن  و ب  فرهان ني سپاني عظيم ب  دفع سيانا  هازن را  )= بجد  و ندابي( هي

فرستن  لاب  تا ب  قا  ق ها دفع فاس  ب  افس  كنند . كداش ايدن هأهاريد  را هي

دند  و در جندگ بدا سديانا  بيني ش ه باد بدا هافقيد  انجدا  هيچنا  ك  پي 

كن  ك  سيانا  پس ااري رفتار هيرحمي و خانخچنا  ب  ش ت و بيهازن را  آ 

گري ن  وتا سالهاي دراز هرد  باختر از گ ن  آندا  در از چن  جنگ از پي  او هي

شاد و كاش ب  فرهانروايي و ني  پيشدروي در هانن . باختر اهن و اها  هياها  هي

شما  افريقا اداه  هي دن . چا  سرگ ش  كاش در اين هقال  هطرح نيس  كار 
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نماييم كد  وقتدي كداش بدر كنيم و فقط ب  اين هاضا  اشاره هينا هيكاش را ر

گيددرد و از يابدد ، راه طغيددا  در پددي  هيخدد ائن و زر و سدديم بسدديار دسدد  هي

هاند  كاووس زن ه هيزن . وي ك  تا روزگار كيفرهانبرداري شاه ايرا  سر باز هي

افريقاييدا  را بد   كن  بلكد در افريقا ن  فقط با ستمفري و خانري ي سلطن  هي

 هي خاان .« جها  آفرين»دارد و سپس خاد را ني  پرستي وا هيب 

سيانا  هازن را  ك  چند  صد  سدا  از بديم كداش د  برنيداورده بادند ، 

  بدر پي  رفت  باد، ناگها« خ ايي»درحالي ك  كاش در اوج ق رت باد و تا هرز 

رون  و پس از نابي ب  اساا  هيرا  از راه گ( و با سپاني 10كنن )ض  او قيا  هي

آورن  و با كداش روي در را ب  تصرف خاد درهي« باختر»سالها بار ديفر سراسر 

اند  چد  ايستن . سرا  و پهلاانا  هازن را  ك  بر ض  كاش طغيدا  كردهروي هي

 ان ؟كساني باده

كداووس، از بجد  و نابد  خاانيم ك  در عه  پادشاني كيناه  هيدر كاش

رابدر بآورد و چن  تدن از پهلااندا  دلاور ب  نا  سنج  سپاني گرا  گرد هي هردي

بد و)؟( كن  يكي از اين سالارا  و فرهان نا  پهلااني اس  ب  نا  ارآنها سالار هي

]شاي  ارن و يا اري و ... با تاج  ب  وز  بي [ ك  تني چا  نيا  دارد با پاسدتي 

خاانن ، او بد  ننفدا  جندگ و نبدرد هي«  ديا سپي»سپي  ك  وي را ب  زبا  نابي 

نماوردي ن ارد، يا  او چا  شاخ درختي اس  و گرد  و يال  چا  پيل ژيدا . 

ديا سپي  و ديفر پهلاانا  و سالارا  هازن را   ارژنگ، اولاد، پالاد غن ي، بي ، و 

اي باربي  با سپاني شايستذ نبرد ك  تع ادشا  دو بار ن ار ن ار باد از ناب  بد  سد

كنن  درحالي ك  سنج  و باربي  در پيشاپي  اين سپاه عظيم قرار اساا  حرك  هي

دارن  و ارژنگ و ديا سپي  در چپ و راس  آ . اين سپاه چندا  كد  اشداره شد  
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شداد و بدا آورد. كداش از هداجرا آگداه هيسراسر باختر را ب  تصرف خاد درهي

گ شت  تاروهار خاان  كرد، ب   ششص  ن ار سپاني و ب  تصار آنك  آنا  را هانن 

. سنج  چا  زن شتاب . كاش در ن ديكي شاه هازن را  سراپرده هيهقابلذ آنا  هي

فرست  تا راه را بر كاش و گردد، سپاني ب  ن ديك سا  هياز آه   كاش آگاه هي

گيرد. سدپانيا  بد  شدياة هعمدا  خداد بدا سپان  بفيرن . روز بع  جنگ درهي

افكنند  و ديدا سدپي  بد  خداك نلاكد  هي ه گاش را از اسبفرسب گردا  سپا

درحالي ك  پالاد و غن ي و بي  در پس پش  او قرار دارن ، پياده با كاش ب  نبرد 

كس از كايد ، نديچپردازد و فرسب خاد را ب  سپانيا  كاش و اسبا  آنا  هيهي

ا ديا سپي  ياب ، كاش بچنگ ديا سپي  ك  چا  تي چنگ اژدنايي باد رنايي نمي

ولي سرانجا  خداد و اسدب  تداش و تداا  خداد را از دسد    جنفهردان  هي

نهد  و كداش شدبانفاه بدا گروندي از دنن . سپاه كاش روي بد  ن يمد  هيهي

رود. وي پس از اين شكس  نمايا ، با چن  گري د و ب  هصر هيسپانيا  خاد هي

و چا  ب  پيشفاه شاه ايدرا  گيرد كاووس را در پي  هيتن از هصر راه دربار كي

 ياب  بار هي

 بباسي  پس پايذ تخ  اوي  

 بسي آفرين خاان  بر بخ  اوي  

 ز شانان  بستاد و بردش نماز  

 گت  كاي خسرو سرفرازنمي  

 ب  چهر تا ان ر فلك هاه نيس   

 ب  فرّ تا ان ر زهين شاه نيس   
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 ننماني كنمرب  جايي تا را   

 ف وني كنم ك  در گنج و گان   

 نم  سنگ او زهرد و لعل پاك  

   ز خاكويَبرب  جاي گيا زر   

 ن  گرهاش گر  و ن  سرهاش سرد  

 ش ه زا  ناا هرد  ايمن ز درد  

 پس از زهرد و لعل ص  باره بي   

 برو  كرد و بر تخ  او ريخ  پي   

 ك  يك هشهره زا  گانر و زا  نشا   

 كشا ن ي ن  شانا  و گرد   

 آ  دي  كاووس كي خيره هان  چا  

 وزا  روشني چشم او تيره هان   

 نمي گت  با د  ك  اين سرزهين  

 ك  زرشّ گيا باش  و سنگ اين  

 هرا دي  باي  ب  دي ه بسي  

  كينك  د  برگشايم بر آ  ا  

 ب ا  ره كشي ش ف وني ب  راز  

 خاان  بازك  لشكر ب  كشار نمي  

 ش  چنا  لشكرش بر در انباه  

 ك  روي زهين آنن و كاه ش   
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 شمرده برآه  نمي نت  بار  

 كشا  ص  ن ارز گردا  و گرد   

 ره هرز هازن را  برگرف   

 سپان  نم  دس  بر سر گرف   

 نمي رف  در پي  كاووس، كاش  

 سپان  چنا  گشن و پالاد پاش  

 از ايرا  ب  هصر آه  آ  شاهِ كي  

 هي نمي باد يك نتت  با رود و  
      (f. 241 a)  

 

كاووس و سپانيا  ايرا  را از هصر ب  كانستاني از سنگ ب ين ترتيب، كاش، كي

برد ك  درازاي آ  ده هن   باده اس ، تا از آنجدا رانهداي اسداا  را بدر خاره هي

شاد )در اينجا در نسخذ دشمن ببن ن . شاه هازن را  چا  از آه   كاش آگاه هي

 ي از قلم افتاده(خطي بي  يا بيتهاي

 چا آگاه ش  شاه هازن را   

 ك  آورد كاش آ  سپاه گرا   

  ......................................... 

  ........................................ 

 بمان ن  بيچاره چا  بيهشا   

 هيا  دو كاه آ  نم  سركشا   

 چنا  رنج دي ن  شاه و سپاه  

   ن ي ن  راهك  هانن  كارا  
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 ب  ايرا  زهين ان ر افتاد شار  

 ك  ديا سپي  آ  سپ  كرد كار  

 نر آ  كس ك  او كاش را دي ه باد  

 و گر نا  زشتي  بشني ه باد  

 گت  كا  ديا باد اين شفت  نمي  

 ك  كاووسِ كي را بر آ  ره گرف   

 ك  لشكر كشي  او ب  هازن را   

 كنا  كار ش  با نم  سركشا   

 بخ ]بما[ن ن ، تا رستم تاج  

 ببخشادشا  و ان ر آه  ب  رخ   

 ز او  بياه  دلي پر ز درد  

 ز جا  سيانا  برآورد گرد  

 ن  سنج  بمان  و ن  ديا سپي   

 ن  ارژنگ و غن ي و ن  باربي   

 از آ  بيكرا  لشكر سرفراز  

 يكي ساي خان  نرفتن  باز  

 چنا  دا  ك  گاين ة باستا   

 سي ره  گت  ان راين داستا ب  

 چنين گت  ك  خا  ديا سپي   

 باد شاه را روشنايي اهي   
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 چا كششت  ش  آ  هرد ناناشيار

 از آ  تيرگي رَست  ش  شهريار  

 خرد چا  ب  گتتارنا بنفرد  

 چا بشماردش سرسري بر خارد  
        (f. 241 a)  

 

اده ر نسدخذ خطدي از قلدم افتدپس از اين بي  ظانراً باز بي  يا بيتهدايي د

اس  و در نت  بي  بع  هاضا  جنگ هازن را  ب ين صارت ب  پايا  هي رس  

ياب ، كداش او را چند ا  گدانر و كاووس ب  ياري رستم رنايي هيك  چا  كي

تاانس  آنها را بكش . آنفاه خبدر چي ناي گاناگا  هي دن  ك  حتي پيل ني  نمي

رسد ، نمد  كاوس د بد  اند لس هي  پيروزي كياين پيروزي د پيروزي كاش، ن

كاووس خاان ، تاانس  او را از راه اساا  ب  گاين  كاش با افساني ك  ب  كيهي

بسدي »سا  آ  سرزهينها را بار ديفر ب  تصدرف خداد درآورد و ناب  ببرد و ب ين

ناهد  در اينجدا تمدا  داستا  هارد بحث ها در كاش« گانر و زرش آه  ب  دس 

 شاد.هي

 ناه  چن  نكت  گتتني اس  در هقايسذ اين رواي  در شانناه  و كاش

جاي شاه هازن را  و ديااني ب  ناههاي  ديا سپي ، سنج ، ارژنگ، پدالاد ب 

و  نان  ها با پهلااناني نيروهن غن ي، بي  و كنارنگ در شانناهذ فردوسي، در كاش

ا  هاي ارب و)؟( )  ديا سپي  ب  زبپاس  از سرزهين ناب  با ناهان ا  و سياهدرش 

يد ، نابي(، ارژنگ، اولاد، پالاد، غن ي )شداي  نمدا  پدالاد غند ي شدانناه (، ب

 رو نستيم.باربي )؟(، سا )؟( روب 

ناه  هردي اس  ب  نا  سنج ، درحالي ك  در شاه هازن را  در رواي  كاش
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آْ  سدرزهين هعرفدي شانناه  نا  شاه هازن را  ذكر نش ه و سنج  يكي از ديداا  

 گردي ه اس .

كداووس را فريتد ، ك  با هازن راني سرود خاد كي« راهشفر ديا»ب  جاي 

كند  كداووس از هازند را  هيناه ، كاش در وصتي كد  در حضدار كيدر كاش

 كن  ذكر نا  آ   ب  جايي ترا رننماني كنم( نم ب  اعت ا  نااي آنجا اشاره هي)بي

 رهاش سردن  گرهاش گر  و ن  س  

 ش ه زا  ناا هرد  ايمن ز درد  

 ك  يادآور اين بي  فردوسي اس  

 ناا خاشفاار و زهين پرنفار  

 ن  گر  و ن  سرد و نميش  بهار  
      (31) 

اف اي  ك  حتي سنگ كن  و هيو نم از كثرت سنفهاي گرانبها در آ  هنطق  ياد هي

ن   در ايدب  ثروت فراوا  هازن را و گياه آ  سرزهين ني  زر اس . در شانناه  ني 

 دو بي  اشاره گردي ه اس   

 سراسر نم  كشار آراست   

 ت سز ديبا و دينار و از خا  

 بتا  پرستن ه با تاج و زر  

 نما  ناه ارا  زرين كمر  
      (37-38) 

كاووس در گتتفاي خصاصي بدا يكد يفر در شانناه ، پهلاانا  درگاه كي

ايرا  بد  هازند را  كد  آ  را سدرزهين ديداا  و جدادوا   دربارة لشكركشي شاه

در كرده اس  و شاي  كنن  ك  انريمن شاه را از راه ب دانستن  بر اين نكت  تكي  هي
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ناه  نيد  وقتدي ان ، در رواي  كاشخاان هب  تعريض راهشفر ديا را انريمن هي

رسد  نمد  هي زهينخبر شكس  و ب بختي و كاري شاه و سپاه ايدرا  بد  ايدرا 

گايند  دن ا  را دي ه بادن  و يا وصف او را شني ه بادن  هيكساني ك  كاش پيل

كاووس را فريت  و گرفتار چنين هصيبتي ساخ . ك  اين كاش دياي باد ك  كي

رسد ، در بعلاوه ننفاهي ك  خبر پيروزي كاش بر سيانا  هازن را  ب  ان لس هي

و بد ين « فساني ب  كداووس كدي بردهيد »آنجا ني  سخن از اين اس  ك  كاش 

وسيل  او را از ايرا  ب  هصر، و از هصر ب  اساا  و ناب  كشي  تا ب  يداري شداه و 

 سپاه ايرا  شكس  خاد را از سيانا  هازن را  جبرا  كن .

آي  ك  در قرنهاي نخسدتين اسدلاهي بد  از هجما  اين هطالب چنين برهي

دربارة ساكنا  هازن را  وجاد داشت  اس .  احتما  قاي لااقل دو رواي  هختلف

آسدا و بد  هعندي هاجدادي غا « ديدا»در يكي از اين دو رواي  گروني از آنا  

اند  ان  و در رواي  ديفر ساكنا  آ  سرزهين آدهياني نيروهند  بادهاي بادهافسان 

پاس . رواي  نخستين ب  دس  فردوسي افتاده اس  و رواي  دو  ب  دس  سياه

ديفر تاان  كرد آ  اس  ك  در كتابهاي هيم ايرانشاه. آنچ  اين گما  را تأيي  حكي

هجمدل ني  از دياا  اين هنطق  ب  يكي از ايدن دو صدارت يداد شد ه اسد . در 

كاووس اشاره ب  دياا  و جادوا  هازن را  آه ه اس  ك  كيبي التااريخ والقصص

  عجم، تا رستم برف  تنهدا بعد  از ب  هازن را  رف  و گرفتار ش  آنجا با ب رگا»

هؤلدف  (11)«حالهاي بسيار، و كشتن سپي  ديا و شاه هازن را  را، و او را باز آورد.

بكلي هنكر كشدت  شد   ديدا سدپي  بد   الماجاداتالمخلاقات و غرائبعجائب

كاووس را بفرف  اها آنك گاين  ك  ديا سپي  كي»نايس  دس  رستم اس  و هي

كار كرد، رستم زا  بياه  و ديا سپي  را بكش ، دروغ اسد  كد  و لشكر وي را 
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در اين واقع  هطلقاً ناهي از دياا   السيرحبيبهؤلف  (12)«كس ديا را نتاان  كش .

كاووس ب  آ  ديار برد و هسألذ طغيا  حاكم يا شاه هازن را  و لشكركشي كينمي

ر واقعدذ هازند را  آ  قا  اكثدر هارخدا  د»اف اي  سازد و سپس هيرا هطرح هي

كاووس در اثناء گيرودار ب  دس  والي آ  ديار گرفتار گش  و رستم اس  ك  كي

ني  آه ه اسد   برنا  قاطعدر  (13)«خا ، جري ه هتاج  آ  ديار ش ه...ب  راه نت 

و شداي  بدا  (14)«پهلااني باد هازن راني ك  رسدتم زا  او را كشد .»ك  ديا سپي  

دربارة ديا  المعارف فارسيةدايرفي روايات باده اس  ك  در تاج  ب  اين دوگان

ناي شدانناه ، ديدا هعدروف هازند را ، و در افسدان »سپي  ناشت  ش ه اس  ك  

كداووس ... رسدتم ... بعد  از درواقع سردار پادشداه آ  سدرزهين در روزگدار كي

ديا سدپي   گ شتن از نت  خا  ك  ديا سپي  بر سر راه او ايجاد كرده باد ب  غار

 (15)«آه ...

تاا  گت  ك  اين ديداا  در هتدا  كهدن فارسدي در دورة ب ين ترتيب هي

اي هشدهار در قدرو  اخيدر. ان  تا ب  دياا  افسدان اسلاهي ب  آدهيا  ن ديكتر باده

طار كلي در بيا  شاعرانذ خاد بخصاص اگر ب  اين اهر تاج  كنيم ك  شاعرا  ب 

كنن . ولي نرچ  ب  ان  و هيكردهاغرا  بسيار استتاده هي نمااره از هبالغ  و غلا و

تر شايم شدكل و شدمايل ايدن ديداا  عجيدب و غريدبزها  حاضر ن ديكتر هي

س  بدر روايدات شدتاني اك  هشتمل  هرد  و شانناه شاد چنا  ك  در كتاب هي

 ناي ه كار در شانناهذ فردوسي، نمين ديا ستي  در رواي  او  و سا  وافسان 

و در رواي  دو  داراي نت  سر كد  ندر سدر را  (16)چهار  داراي دو شاخ اس 

روي  و تنها راه كشتن ديا سپي  دري   شدكم  ببرّي سري ديفر ب  جاي آ  هي

 (17)و بيرو  آورد  جفر اوس .
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 يادداشتها:
  كار برده اس را ب  جاي ابليس و انريمن ب « ديا»فردوسي در داستا  ضحاك، چن  بار . 1

 چا ابليس پياست  دي  آ  سخن   

 يكي بن  ديفر نا اففن  بن ...   

 نمي دو  ب  ضحاك بنماد روي   

 وگايگت  آفرين از ج  نبادش   

 ب و گت  گر شاه را درخار    

 يكي ناهار پاك خاليفر  ...   

 ز نر گان  از هرغ و از چارپاي   

 جاييك ب آورد يككردهخارش   

 حاك دس  ان ر آورد و خاردچا ض   

 شفت  آه ش زا  نشياار هرد   

 ب و گت  بنفر ك  تا آرزوي   

 جاي ...چ  خااني بخااه از هن اي نيك   

 هرا د  سراسر پر از ههر تس    

 نم  تاشذ جانم از چهر تس    

 يكي حاجتستم ز ن ديك شاه   

 وگرچ  هرانيس  اين پايفاه   

 كتف اويك  فرها  دن  شاه تا    

 بباسم بمالم بر او چشم و روي   

 چا ضحاك بشني  گتتار اوي   

 نهاني ن انس  بازار اوي ...   

 بترهاد تا ديا چا  جت  او   

 اي داد بر كتف او ...نمي باس    

 دو هار سي  از دو كتت  برس    

 غمي گش  و از نر ساي چاره جس    

      (1/32-30/177-140) 
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ر را بدراي پدا« ديدا»  ش   سياهك فرزن  كياهرث ب  دس  ديا سدياه نيد  لتدظ فردوسي در كشت

 كار برده اس  انريمن ب 

 ب  گيتي نبادش كسي دشمنا  

 هفر در نها  ريمن انريمنا  

 ب  رشك ان ر آنرهن ب سفا   

 نمي راي زد تا ببالي  با   

 يكي بچ  بادش چا گرگ سترگ  

 دلاور ش ه با سپاه ب رگ  

 كرد و ن ديك او راه جس سپ    

 نمي تخ  و ديهيم كي شاه جس   

 جها  ش  بر آ  ديابچ  سياه  

 ز بخ  سياهك نم از بخ  شاه  

 د  شاه بچ  )  سياهك( برآه  ب  جاش  

 سپاه انجمن كرد و بفشاد گاش  

 بپاشي  تن را ب  چر  پلنگ  

 ك  جاشن نباد آنف  آيين جنگ  

 جايمن( را جنگپ يره ش ه ديا )  پار انري  

 سپ  را چا روي ان ر آه  ب  روي  

 سياهك بياه  برنن  تنا  

 برآويخ  با پار انرهنا  

 ب د چنگ وارون  ديا سياه  

 دو تا ان ر آورد بالاي شاه ...  

 سياهك ب  دس  چنا  زش  ديا  

 تب  گش  و هان  انجمن بي خ يا   

       (1/15/38-22) 

 گاي  وهن ي بسيار پالادون  هيافراسياب با تاج  ب  نير

 ب و گت  گر ديا پالادون    

 از اين هرد ب خااه ياب  گ ن    
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 نمان  بر اين رزهف  زن ه كس   

 ترا از ننرنا زبا  اس  و بس   

      (4/1041/1382-1381) 

 خاان  هناچهر، كاكاي، نبيرة ضحاك، را ديا هي

 يكي ديا جنفي  گاين  نس    

 باك و با زور دس گ  رز  نا   

      (1/119/999) 

را  ( خااند ه بداد، خايشدتن3/828/994« )شدير اوژ  ديابند »بيژ  در پاسخ پلاشا ، كد  خدادرا 

 كن  چنين هعرفي هياين

 دلاور ب و گت  بيژ  هنم  

 تنمب  جنگ ان رو  ديا رويين  

     (3/828/996) 

 كن  ياد هي« ديا»ا لتظ بين  از وي بقلا  چا  رستم را در جنگ حاضر هي

 قلا  دي  دياي بجست  ز بن   

 ب  دس  ان رو  گرز و بر زين كمن   

     (1/296/255) 

 خاان  هي« ديا»دشتباني ك  رستم گاش ويرا كن ه اس  )در خا  پنجم( رستم را 

 اف  نفت يهرا ديا برجس  و   

 دو گاشم بكن  و نمانجا بخت   

     (2/345/471) 

كاووس ب  هازن را  و نت  خا  رسدتم اس چاپ بروخيم. در اين هقال  نرجا ب  لشكركشي كي. براس2

 ه ( اشاره گردي ه اس  فقط ب  ذكر شدمارة بيد  بسدن378تا  315ص  /2و حاادث پس از آ  )ج 

اي ك  پس از نر بي  يا هطلبدي آهد ه، بد  ترتيدب از گان ش ه اس ، ولي در هاارد ديفر اع اد س 

 چپ هرباط اس  ب  شمارة جل ، شمارة صتح  و شمارة بي  در نمين چاپ.راس  ب  

 ادداش  هؤلف.ي« ناهذ دنخ الغ »اي باده اس  براي پيماي  و هساحي. . رسن  ان ازه3

( ني  ضمن اشاره ب  ديا سپي  و نا  )كد  افراسدياب را 425تا  420. شهمردا  بن ابِالخير )هتال  بين 4

  فرشدت  بداد از آسدما  اه  ك  ندآو در تااريخ كتب پارسيا  چنا  »يس   نااسير كرده اس ( هي
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فرود آه  و افراسياب را بفرف  و ببس  و ب  رستم سپرد، و اين رهد  و هثدا  و تشدبي  اسد  كد  

، ب  تصحيح ناهذ علايين ن رك  « نرك  كار نيك كن  او را فرشت  خاانن  و هرد  ب كردار را ديا...

 .343، ص 1362تهرا  فرننگ جهانپار، 

لند  ، بد   ، نسخذ خطي هنحصر ب  فرد، هحتاظ در بخ  شرقي كتابخاندذ هدازة بريتانيدا،ناه كاش. 5

 اين نسخ  ب  تصحيح نفارن ة اين هقال  در آين ه ب  طبع خاان  رسي ..  Or. 2780شمارة 

ص  ،4، شدمارة 2، سدا  «ه ناايرا »با دياا ،  كاووس و رستمكي . جلا  هتيني  هازن را  در جنفهاي6

611-638. 

بشد  و . بج  ناحيتي اس  هشر  و جناب و هغرب وي بيابا ، و شما  وي آ  بيابا  اس  ك  هيا  ح7

، بد  نقدل از المغدربالمشر  اليح ودالعالم هنبج  و ناب  و درياس . هرد  آنجا با هرد  نياهي ن . 

 «.ناهذ دنخ الغ »

س د ايشا  پاوري اس  در جناب هصر و هرد  آنجا نصاري باشن  و او  بلا. ناب   ناب  شاهل بلاد پهن8

قدع اس  و آ  پايتخ  شاه اس  ك  بر ساحل نيدل وا« دمقلة»از اساا  اس  و اسم شهر ناب  

 (.البل ا هعجماز  برنا  قاطعاس . )حاشيذ 

 .ي هعينفرننگ فارس، «تيرشاه»چاب ب رگي ك  با  خان  را ب ا  پاشن   ». فَرَسب  9

دند ا ، يداري تما  اين افسان  از قيا  هازن رانيا  عليد  كداش پيل f. 240 aو  f. 240 bه، كاش نا . 10

كاووس و سپاه ايدرا  بدا پهلااندا  هازند را  و اسديري كاووس، جنفهاي كيخااستن كاش از كي

  ه اس .  آهبي 83در  ناه كاشايرانيا ، و آه   رستم براي نجات آنا  تا ب  آخر در هتن 

 .45، ص 1318الشعراي بهار، تهرا  ، تصحيح هلكالتااريخ والقصصهجمل. 11

، تصدحيح هنداچهر ب الماجداداتالمخلاقات و غرائدعجائب. هحم  بن هحماد بن احم  طاسي، 12

 .510، ص 1345ستاده، تهرا  

 .191-192، ص 1323، ج ء دو  از هجل  او ، تهرا  السيرحبيب. خان هير، 13

 ، تصحيح هحم  هعين.برنا  قاطع. 14

 .1345، زير نظر غلاهحسين هصاحب، تهرا  «المعارف فارسيةدائر. »15

 .89-90، 84-86، ص 1354، تهرا  هرد  و شانناه . اباالقاسم انجاي، 16

 .86-89. نما  كتاب، ص 17

 
 


